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برای مدیا کاشیگر
می گفتم لابد عمر نوح دارد

مدیا کاشیگر را ۳۳ سال بود که می شناختم. یعنی  �
از اوایل دهه ۶۰، همان سال که هر دو به عنوان مترجم 
رسمی دادگســتری قبول و هم زمان مشــغول به کار 
شــدیم. دوســتی مان از همان زمان آغاز شــد و ادامه 
یافت. آنچه بیش از هر چیز در مدیا کاشیگر مایه حیرتم 
بود معلومات وسیعش در زمینه های مختلف و متنوع 
بود؛ آن قدر که گاه به شوخی به او می گفتم تو لابد عمر 
نوح  داری چون گردآوردن این همه معلومات فقط از 
آدمی با عمر نوح برمی آید. در ترجمه، حیطه کاری اش 
بســیار متنوع بود و این را با یک نگاه به کتاب هایی که 
در زمینه های مختلــف ترجمه کرده، می توان فهمید. 
هرچه را می خواند و می پسندید و حس می کرد به درد 
فضای ادبی ما می خورد و گرهــی از کار ادبیات ایران 
می گشاید، ترجمه می کرد؛ از شعر بگیر تا نمایش نامه 
و نقد ادبی و... گرچه این اواخر بیشتر روی ترجمه نقد 
و نظریه ادبی متمرکز شده بود و کارهای مهمی را هم 
در این زمینه ترجمه کرد. بیــن ترجمه هایش بیش از 
هرچیز ترجمه «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی معروف 
شده است هرچند معتقدم ترجمه های دیگری داشت 
که از این ترجمه مهم تر بود و لازم اســت به آنها هم 
توجه شود. در داستان نویسی هم سبک خاص خودش 
را داشــت. به زبان فرانسه بسیار مســلط بود. یکی از 
کارهایش را در زمینه ترجمه ادبیات نمایشــی بســیار 
دوســت داشــتم و آن تلفیقی بود از نمایش نامه های 
ژان ژنه که با عنوان «خاطرات یک دزد» توسط کامبیز 
اســدی روی صحنه رفت. همواره بــه ادبیات دیدی 
منصفانه داشــت و در عین اینکه گاه عصبانی می شد 
اما عصبانیتش موقتی بود و آن نگاه منصفانه را اغلب 
در قضاوت هایش دربــاره ادبیات رعایت می کرد. جدا 
از انتخاب هایش در ترجمه، بــا دو جایزه ادبی «یلدا» 
و «روزی روزگاری» هــم قدمی مهم برای ادبیات ایران 
برداشــت. این هــر دو جایزه از بهترین و درســت ترین 
جوایز ادبی ایران بود، چون کاشــیگر برای این جایزه ها 
داوران خوبــی را انتخاب کرد. خانه اش هم ســال ها 
پایگاهی بود برای جمع شــدن و ملاقات تعداد زیادی 
از نویســندگان و شــاعران و مترجمــان و دیگر اهالی 
فرهنگ و هنر. همیشه برنامه های زیادی در سر داشت. 
پروژه هایــی که می گفت باید به انجام شــان برســاند. 
نمی دانم چه قــدر فرصت کرد که تمــام این کارها را 
انجام دهد اما امیدوارم دست کم توانسته باشد بیشتر 
پروژه هایی را که برایشان برنامه ریزی کرده بود به انجام 

رسانده باشد. 

یاد

دوشنبه های «تناولی» 
در موزه هنرهای معاصر

گــروه هنر: هم زمــان با  �
برگــزاری نمایشــگاه «پرویز 
تناولــی و شــیرهای ایران»، 
سخنرانی  یک  دوشــنبه  هر 
همــراه با نمایــش فیلم در 
موزه هنرهای معاصر تهران 

برگزار می شــود. این دوشــنبه، ۹ مرداد، ساعت پنج 
بعدازظهر، دکتر لیلی ماحوزی ســخن خواهد گفت 
و در پی آن فیلم « نقطه و شــیر» ســاخته ســروناز 
علم بیگی درباره پرویز تناولی نمایش داده می شود. 

لیلی ماحوزی پزشــک متخصص غدد است که 
پرورش یافتنش در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر و 
ادبیات او را به تناولی و هنر او نزدیک کرده اســت. 
او درباره خود می گوید: سرنوشتم آن بود که بیشتر 
ســال های زندگی ام را بیرون از ایران زمین سر کنم، 
ولی بخت خوش مرا به ســرزمین شیر، به سرزمین 
خورشــید بازگرداند. این شــور را در ســر دارم که 
پزشکی را با جادوی هنر به والایی برسانم و هنر را 
با شگفتی های دانش غنی تر کنم. تلاش من در این 
راه مرا در سال ۱۳۹۰ به کارگاه استاد تناولی رساند 
و از آن هنــگام با او روی پروژه های هیجان انگیزی 
کار کــرده ام. هفــت منش شــیر پارســی که روی 
پوشــش جلد کتاب پرویز تناولی و شیرهای ایران 
از آن یاد شــده، میوه یکی از همنشینی ها در کارگاه 
اوســت. در پی ســخنرانی لیلی ماحــوزی، فیلم 
مســتند «نقطه و شیر» ساخته ســروناز علم بیگی 
به نمایش در خواهد آمد. این فیلم ســی دقیقه ای 
برای نخستین بار در آیین گشایش نمایشگاه «پرویز 
تناولی و شــیرهای ایران» به نمایــش درآمد و با 
اســتقبال بســیار گرم تماشــاگرانش روبه رو شد. 
علم بیگــی با اســتفاده از انیمیشــن و بــا نگاهی 
هنرمندانــه و ساختارشــکن و بــدون آوردن پرویز 
تناولی در برابــر دوربین، مســتندی درباره تناولی 
و اندیشــه های او ساخته اســت که به چهار وجه 
شخصیت هنری و فرهنگی او یعنی مجسمه سازی، 
نقاشی، نویســندگی و مجموعه داری نگاه می کند. 
فیلم پیشین ســروناز علم بیگی در ماه گذشته یک 
جایزه بین المللــی دیگر را به کارنامــه او افزود و 
اکنون راهی جشنواره ای دیگر در اتریش است. در 
پایان نمایش پیشــین این فیلم در موزه، هوشــنگ 
گلمکانی منتقد و سردبیر ماهنامه فیلم، درباره این 

فیلم سخن گفت و کارگردان آن را ستود. 

روي خط خبر

جشنواره فیلم شهر  و  انتخاب «سدمعبر»
علی احمدی: همین امتیاز   را 

تیتر  کنید
فرانک آرتا: ششمین جشــنواره فیلم «شهر» با  �

تقدیر از ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، محمود کلاری 
و زنده یاد حبیب االله کاسه ســاز از ۹ تــا ۱۴مردادماه 
در پردیس ســینمایی ملت برپا می شود. سیدعلی 
احمدی، دبیر جشــنواره، روز گذشــته در نشســت 
خبری عنوان کرد: «تلاش کردیــم تا زمان برگزاری 
این جشــنواره را ثابــت کنیم و بهتریــن زمان برای 
برگزاری آن اردیبهشت  ماه است. امیدواریم بتوانیم 
این جشــنواره را در تقویم جشنواره های ایرانی قرار 
دهیــم».  او ادامــه داد: «باوجود اینکه مؤسســه 
«تصویر شــهر» زیرمجموعه شــهرداری است، اما 
هزینــه این جشــنواره را از فروش بلیت در گیشــه 
ســینما تهیه می کنیــم و به جز یک مــورد که برای 
ساخت فیلم از بودجه های در اختیار شهردار تهران 
کمک گرفتیم، از هیچ بودجه دولتی یا نیمه  دولتی اي 
استفاده نشده اســت». احمدی درباره برنامه های 
ویژه جشــنواره گفت: «از آژانس فیلم تهران با ۳۰ 
فیلم مســتند و کوتاه رونمایی خواهد شد و بعد از 
آن آثار دیگر مؤسســه تصویر شــهر در حوزه شهر 
تهران در ایــن درگاه تقدیم علاقه مندان می شــود. 
از دیگر برنامه های جنبی در این آژانس، جشــنواره 
آنلاین اســت که به تدریج به آن اضافه خواهد شد 
و همچنیــن افتتاحیــه فیلم «۲۱ روز بعــد» نیز در 
روز اول جشــنواره برگــزار خواهد شــد».  او افزود: 
«تور فیلم برداری در شــهر با حضــور پیتر جیمز، از 
فیلم برداران بــزرگ دنیا، در این دوره از جشــنواره 
برگــزار خواهد شــد و کتاب جزوه ای بــه نام «یک 
تجربه» که شــامل تجربیات شش فیلم ساز است و 
همچنین جزوه فیلم سازی با موبایل در ایام جشنواره 
بــه علاقه مندان تقدیــم می شــود».  همچنین در 
حاشیه نشســت، گفت وگویی کوتاه با دبیر جشنواره 

انجام دادیم که به این شرح است: 

  بعــد از گذشــت شــش دوره از برپایــی  �
«جشــنواره فیلم شهر»، شــخصا چه تحلیلی از 

کیفیت برگزاری آن تا امروز دارید؟ 
اگر فکر کنیم که بی نقص برگزار شده و به اهداف 
رسیده ایم، اشتباه فکر کرده ایم. خودتان می دانید که 
میزان توفیق و عــدم توفیق هر اتفاقی در حوزه های 
مختلف به خصوص فرهنگ به حواشی و پارامترهای 
مختلف بســتگی دارد. به هرحال اینکه «جشــنواره 
فیلم شهر» نخستین جشنواره درباره سینمای شهری 
است به نظرم قابل دفاع است. در دوره های مختلف 
شــاهد اتفاقات خوبی بودیم که حتما نواقصی هم 
داشــته اســت. حتما این دوره هم نواقصی خواهد 
داشت؛ ولی اینکه شــش دوره آن برگزار شده اتفاق 
بزرگی است؛ یعنی من اگر شخصا جای مسئول ارشد 
فرهنگی بودم، این جشنواره را تقویت و هم زمان آن 
را در شــهرهای مختلف برگزار می کردم. به هرحال 
امروزه سینما بهترین ابزار در ترویج گفتمان مدیریت 
شــهری؛ از مســائل زیســت محیطی و آلودگــی تا 
اجتماعی و سایر موارد است که قطعا نقش بسزایی 

دارد. 
  به نظر شما که تاکنون فیلم های جشنواره را  �

دیده اید، چقدر فیلم سازان توانسته اند در ترسیم 
واقعیات و مسائل شهری موفق عمل کنند؟ 

شــهر ما زیبایی ها و وجوه مثبتــی دارد که حتی 
ممکــن اســت از نگاه من و شــمای شــهروند هم 
به دور مانده باشــد، ولی تکیه سینمای ما عموما به 
زیبایی های شــهر کمتر بوده است. البته نمی خواهم 
ســینما را متهم کنم، اما به هرحال نــگاه هنرمند و 
فیلم ساز در سینما برایند عمومی از نگاه جامعه هم 
هست. بنابراین اغلب فیلم های شهری به خصوص 
تهــران در این فضا می گذرد. به همین  دلیل واقعیت 
این اســت که نمی توانیم تصویر درست و واقعی از 

شهرمان را در سینمای ایران شاهد باشیم. 
  دلیل آن چیست؟  �

به ایــن دلیل که یا مــا در نشــان دادن کژی ها و 
ناراســتی ها افــراط می کنیم یا اینکه اگــر بخواهیم 
واقعیــات را نشــان بدهیم فیلم به اصطــلاح به اثر 
سفارشی تبدیل می شود که شعارزده به نظر می رسد! 
کمتــر پیش آمــده که حــدی از تعــادل در فیلم ها 
رعایت شــود. چون به نظرم این شــهر پر از تهدیدها 
و فرصت ها یا زیبایی ها و مشــکلات اســت. حالا اگر 
نســبتی از این دو قطب را در فیلم ها داشــته باشیم، 
آن وقت شاهد تصویر درستی از شهرمان خواهیم بود 
و حتی برای کســانی که شــهر ما را تاکنون ندیده اند 
قابل توجه می شــود. چون من و شــما داریم در این 
شهر زندگی می کنیم و ناظر همه راستی ها و کژی ها 
هســتیم. مخلص کلام اینکه آثار ســینمایی موجود 

برایند مسائل شهرمان نیستند! 
  چرا مثلا فیلمی مانند «ســوفی و دیوانه» در  �

این جشنواره به نمایش درنیامد؟ 
چون از سوی داوران انتخاب نشد. درحالی که این 
فیلم زیبایی های شهر تهران را نشان می دهد و خودم 
بیشترین کمک و حمایت معنوی را برای ساخت این 

فیلم ارائه دادم. 
  جالب اســت. درعوض فیلم «ســدمعبر»  �

که نگاه انتقادی به شــهرداری تهــران دارد در 
جشنواره به نمایش درمی آید که برای جشنواره 

امتیازی محسوب می شود؟ 
(می خندد) لطفا همین امتیاز را تیتر کنید. عرضم 
این اســت که همان طور که نقــد می کنیم، به نکات 
مثبت و ســازنده هم توجه داشــته باشــیم. به قول 

دوستی که مي گفت آدم زنده نیاز به تشویق دارد. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال چهاردهم    شماره 2923 ادبیات . هنریکشنبه   8 مرداد 1396

گروه هنــر: درحالی کــه تمامی بلیت های کنســرت 
جمعه شــب شــهرام و حافظ ناظــری در قوچان به 
فروش رفته بود، زمزمه های لغو کنسرت از ظهر همان 
روز آغاز شــد و نهایتــا با وجود تمامــی پیگیری های 
به عمل آمده که تا پاســی از شب ادامه داشت، اجازه 
برگزاری پیــدا نکرد؛ خبــری که تمامی رســانه ها را 
تحت الشــعاع خود قرار داد و علاوه برآن، باعث شد تا 
مخاطبان این کنســرت درحالی که بلیت هایشان را در 
دست داشتند و از راه های دور و نزدیک برای تماشای 
این برنامه آمده بودند، بیش از هفت ســاعت جلوی 
سالن کارگران شهر قوچان معطل شوند. بامداد شنبه 
بعد از درگیری هایی، غائله این کنســرت لغوشده هم 
تمام شــد، اما صبح دیروز در پی اتفاقات این کنسرت 
لغوشده، جلسه اضطراری هیئت مدیره خانه موسیقی 

هم برگزار شد. 
حافــظ ناظری کــه ایــن روزها خــودش را برای 
برگزاری کنسرت در تهران آماده می کند، در گفت وگوی 
اختصاصی با «شــرق» شرح ماوقع را این طور تعریف 
می کند: «ما حدود ســاعت ۳٫۵ بعدازظهر از ســمت 
شــهر مشــهد به قوچــان راه افتادیــم و خودمان را 
برای ســاندچک آماده می کردیم. از همان ساعت ها 
زمزمه های لغو کنسرت شنیده شد، اما چون هیچ گونه 
اعلام رسمی ای نشده بود، ما همچنان به سمت سالن 
رفتیم. متوجه شدیم که پیش از ما صدابرداران اجازه 
ورود به ســالن کارگران شــهر قوچــان را پیدا نکرده 
بودند. ما هم که رســیدیم، ساعتی را در ماشین بیرون 
در ســالن منتظر ماندیم و از آنجا که قرار بود کنسرت 
ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شــود، مردم دسته دسته به سالن 
می آمدنــد. خبرها هم درباره لغو کنســرت می آمد تا 
آنجا که تمامی مســئولان ارشــاد استان هم در محل 
کنســرت حاضر شــدند و تنها جوابی که برای سؤال 
ما دربــاره دلیل لغو می دادند، حکم دادســتانی بود. 
سرانجام شخص دادستان با من تماس گرفت و گفت: 

«جان شــما و استاد در خطر اســت و برای من حفظ 
جان شــما مهم اســت و به همین دلیل سالن کنسرت 
را ما پلمب کرده ایم». من هم به ایشــان پاســخ دادم 
که ما جانمان را بــرای مردم می دهیم.  هزاران نفر از 
راه های دور و نزدیک، حتی از زاهدان، اهواز و بوشهر 
آمده انــد، و برای برگزارنشــدن کنســرت ناراحتند. به 
ایشان توضیح دادم که اگر این مسئله حل نشود برای 
شــما تبعات زیادی دارد. اگر لازم است ما برگه ای را 
امضا کنیم و در آن بنویسیم که از جان خود گذشته ایم 
هم حاضریم این کار را بکنیم، اما شــما درهای سالن 

را باز کنید. 
دادســتان باز هم به من تأکید کرد که ســالن برای 
حضور شــما خطرناک اســت. من به ایشان گفتم که 
شــما ســالن را دو روز پیش عوض کردید، چطور دو 
روز پیش متوجه این نکته نشــدید کــه این وضعیت 
خطرناک اســت، چطور به ما مجــوز دادید؟ جوابی 
نداشــتند و به هرحــال تلفــن را قطع کردنــد و قول 
همکاری دادند. این ماجرا حدود ساعت ۱۹:۳۰ عصر 

اتفاق افتاد». حافظ ناظری ادامه داد: «مردم همچنان 
تا ۱۲ شــب منتظر شــدند، چراکه پیش از این قول به 
حل مشــکل و شکســتن پلمب در و برگزاری کنسرت 
در ســاعت ۱۰ شــب داده بودند.  متأسفانه بین مردم 
و مأمورانــي که در محل حاضــر بودند درگیری هایی 
شد. مردم شــعار می دادند، فریاد می کشیدند و گریه 
می کردنــد. در ایــن میان حال پدرم هم بد شــد و به 
دلیل خستگی و اســترس راهی درمانگاه کوچکی در 
همان نزدیکی شــد. واقعیت این است که من و استاد 
هــر دو ناراحت مردم بودیــم، اما ســرانجام مجبور 
شــدیم که با اعضای گروه راهی مشهد شویم. در راه 
بودیــم که تلفن من زنگ زد و خبــر دادند که یکی از 
مردم پلمب در را شکســته و ۴۰۰،۵۰۰ نفر از مردم که 
همچنان پشــت درها مانده بودند، داخل سالن رفته 
و درگیری ادامه دار شده اســت. اگر شما نیایید، خون 
به پــا می شــود». او در ادامه صحبت هایــش درباره 
اخبــار دروغی کــه در خبرگزاری ها دربــاره برگزاری 
موفقیت آمیز کنســرت در قوچان منعکس می شــد، 

گفت و افــزود: «در خبرهایی در همان ســاعاتی که 
ما پشــت درهای پلمب شده منتظر بودیم می آمد که 
به شــایعات توجه نکنید، کنسرت با موفقیت در حال 
برگزاری اســت».  زمانی که من دیــدم افرادی دارند 
از موقعیت پیش آمده سوءاســتفاده می کنند، تصمیم 
گرفتم با مردم رودررو صحبت کنم. به سالن کنسرت 
رفتــم و گفتم مایه تأســف اســت که اجرای اشــعار 
فردوســی بعد از هزاروصد سال در سرزمین خودش 
ممنوع است. این شأن مردم نیست؛ مردمی که منتظر 

اجرای موسیقی فاخر هستند».
درحالی که خبر می رســد که رایزنی هایی در حال 
انجــام اســت تــا در ۱۰ روز آینده همین کنســرت در 
شــهر قوچان برگزار شــود، حافظ ناظــری که از جو 
به وجودآمده بسیار متأثر بود، درباره وضعیت عودت 
بلیت های کنســرت گفت: «باور کنید اشک به چشمم 
می آیــد وقتی می بینم حتی این مردم هنوز طلب پول 
بلیت هایشــان را هم نکرده اند. به هر روی تهیه کننده 
این کنســرت، آقــای میکائیل محمدی کــه از نیکان 
روزگار هستند، هماهنگی های لازم را برای عودت پول 

بلیت های مردم انجام می دهند».
او ادامه داد: «درحال حاضر ما مشغول آماده شدن 
برای کنسرت در تالار وزارت کشور در روزهای ۱۰ تا ۱۳ 
مرداد هستیم که در آن داســتان ضحاک و همچنین 

بخش آفرینش شاهنامه اجرا خواهد شد.
 این کنســرت درواقــع همان پــروژه «نوای صلح 
ایران» اســت که ۱۵ ســال پیش در آمریکا اجرا شد و 

حالا برای اولین بار در ایران اجرا می شود».
پیــش از این نیز ۹ ماه گذشــته طــی برگزاری تور 
«ناگفته» کنســرت شــهرام و حافظ ناظری در شــهر 
یزد لغو شــد. همچنین کنســرت قوچان شهریور این 
مجموعه کنســرت هم اجازه برگزاری پیدا نکرد. لغو 
کنسرت جمعه شب قوچان بازتاب های گسترده ای در 

مطبوعات داشت.

لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان

مردم پلمب  را شکستند

مدیا کاشــیگر، مترجم، نویســنده و شاعرِ معاصر 
ایرانی هــم رفت. در یــک روز گرم تابســتانی، ظهرِ 
روز هفتــم مرداد در بیمارســتان امام خمینی تهران. 
درســت یک ســال واندی بعــد از رفیــقِ قدیمــش، 
مصطفا اســلامیه، که وقتی رفت کاشیگر در سوگش 
نوشــت «مرگ بی رحمانه ترین شکلِ هم ترازی است: 
بــود و دیگر نیســت.» و این فاصله  از «بــود تا دیگر 
نیســت کم تر از یک گام اســت و این دهشتِ غریب 
مرگ هیــچ ارتباطی با این ندارد که به قول کاشــیگر 
«بــا مرگِ کنــار آمده باشــی یا نیامده باشــی» چون 
حقیقت عوض نمی شــود. کاشیگر چندروزی بود که 
به خاطر مشــکلات ریوی در بیمارستان بستری بود و 
سرانجام در شصت ویک ســالگی باز به قول خودش 
«خلع ســلاح» شــد و درگذشــت. کاشــیگر زندگی 
چندوجهی داشــت، مترجم بــود، از ادبیات تا تاریخ 
و شــعر و تئوری شــعر،  و از این میان آثاری داشــت 
که شــهرت بیشــتر و اقبالی بین مخاطبــان و اهالی 
ادبیات پیدا کرده بود: «ابر شلوارپوشِ»  مایاکوفسکی، 
«کرگــدن» یونســکو، «تکنیــک کودتــا»ی مالاپارته، 
«درباره ی ترجمه» پل ریکور، «کوچه ای در مســکو» 
از ایلیا ارنبورگ و «زنده بــاد مرگِ» آرابال. از تألیفاتِ 
او نیز می توان به دفتر شــعرِ «درد و دود»، مجموعه 
مقالات و سخنرانی های او با عنوانِ «مرگ موریانه»، 
و داستان هایی چون «اتاق تاریک» و «وسوسه» اشاره 
کــرد و اخیرا نیز کاشــیگر دو تالیف، یکی داســتان و 
دیگری نمایشــنامه داشت. «خاطره یی فراموش شده 
از فردا» با بیست ودو داســتان کوتاه و «آخرالزمان»، 
نمایشــنامه ای تک پرده ای. نمایشــنامه ای که به قلم 
مصطفا اســلامیه ی فقید در مؤخــره کتاب، ماحصلِ 
«به هم آمیزی واقعیت و پندار و جابه جایی نقش ها» 
بود، «تدبیر زیرکانه نمایش نامه نویســانی که در یکی 
دو دهــه پس از جنــگ جهانی دوم، سرگشــتگی و 
ناامیدی آدم هــای فاجعه دیده و به بن بست رســیده 

را تجربــه کــرده و سرشــت پنهانی و ناگشــوده اما 
یکنواخــت آدم هــا را دریافته بودند.» مدیا کاشــیگر 
اما جز ترجمه ها و تألیفاتــش، نقش پررنگی هم در 
بخش فرهنگی سفارت فرانسه داشت به خاطر تسلط 
کم نظیر بر زبان فرانسه و خصایصِ شخصیتی اش، و 
در ایــن جایگاه نیز ارتباط موثری میان نویســندگان و 
مترجمان ما با ادبیات و نویســندگان فرانسوی برقرار 
می کرد و هرجا پای بحث های فرهنگی مابین فرانسه 
و ایران در میان بود، او حضوری برجسته داشت. جز 
اینها، مدیا کاشیگر در ادبیات داستانی ما نیز تأثیراتی 
برجا گذاشــت، او در راه اندازی ســازوکارهایی برای 
تقدیر از کتاب و شــخصیت های فرهنگی هم دستی 

داشــت ازجمله برپایی دو جایزه ادبــی یلدا و روزی 
روزگاری که هریک صاحب سلیقه و مانیفست ابدی 
خاص خــود بودند و آثاری از ادبیات داســتانی را بر 
ایــن مبنا شناســایی، انتخاب و معرفــی کردند. و نیز 
عضویت در هیات مدیره بنیاد محمود اســتادمحمد.
کاشــیگر همچون کارنامه پربــرگ و چندوجهی اش، 
تحصیلاتــی پراکنــده نیز داشــت. او زبان فرانســه، 
معمــاری و اقتصاد خوانده بود و به شــهادتِ اهالی 
فرهنگ و دوســتانش که بســیار هم بودنــد، آدمی 
خوش مشــرب بود و بیشــتر مواقع به سنت قدیم در 
خانــه اش محافل ادبی برپا بــود. محافلی که در آن 
بحث از ادبیات و زبان و فرهنگ به سیاست و اقتصاد 

و اوضاع جهان می کشــید و ســاعت ها و ســاعت ها 
ادامه می یافت. کاشــیگر به گواه آثارش غالبِ آنچه 
نوشــت و ترجمه کرد، از علایقِ خــودش بود. او در 
انتخابِ کتاب برای ترجمه، مترجمِ متخصص نبود و 
مبنای اصلی ترجمه هایش ضرورتی بود که خودش 
احساس می کرد و همیشه جانبِ ادبیاتی را می گرفت 
که جز تفکر، موجب ســرگرمی هم باشد. جز ادبیات 
و فرهنگ، تئاتررفتن و تئاتردیدن هم از مشــغله های 
دائمی او بــود و ازاین رو جریان هــای تئاتری ایران و 
فرازوفرودِ آنها را به خوبی می دانست و تا همین چند 
ماه پیش با اینکه سالیانی از درد پا و کمر رنج می برد، 
خــودش را با عصا به ســالن های تئاتر می رســاند و 
شــیفته تئاتری بود که هم ســرگرمش می کرد و هم 
به تفکرش وامی داشــت. چنان که خبر داریم از مدیا 
کاشــیگر آثار منتشرنشده  بســیاری در دست هست. 
آثاری که در کشــوی میز او مانده، کــه البته او تمام 
آنها را تکثیر می کرد و به دوســتان و آشنایان از اهلِ 
فرهنگ می داد تا بخوانند. و دیگر آثاری که  از ترجمه 
و تالیف، چاپ اول و بازنشر در انتظار مجوز در ارشاد 
مانده اســت و قریب به ده اثر او را شــامل مي شود. 
مرگِ او هنگامی در رسید که دست کم داستان هایش 
پس از ســالیانی به قالب کتاب درآمد و دیگر آثارش 
ماند برای فردا و فرداها، که به قولِ مدیا کاشیگر -در 
نقل قولی که از ریکور بر پیشــانی داستانِ «خاطره یی 
فراموش شــده از فردا» آورده اســت، «وقتی گذشته، 
گذشــته اســت و آینده، هنوز نیامده اســت و حال، 
سپری است، چگونه زمان می تواند باشد؟» این است 
که مدیا در مرگِ رفیقش چنین ســرود: «در تنهاترین 
خلوتت/ از خودت پرســیده ای هرگز/ چرا فقط ثلثِ 
سیاره ات خاک است/ بقیه همه آب؟/ دلیلِ ساده یی 
دارد:/ اگر مرده ها فقط ملاتِ خاک اند/ سوگ نطفه ی 
دریاســت.» مراســم بدرقه مدیا کاشــیگر بــه خانه 

ابدی اش اعلام خواهد شد.

مدیا کاشیگر، مترجم، نویسنده و شاعر معاصر درگذشت

بود و دیگر نیست

امروز و با شنیدن خبر درگذشت مدیا کاشیگر، انگار 
که برادر نداشته ام را از دست داده ام. مرگ او به شدت 
منقلبم کرد چرا که ســابقه دوســتی ما به پنجاه سال 
پیش برمی گشــت. حــالا خبر درگذشــتش پنج دهه 
دوستی و خاطرات و اتفاقاتی گوناگون را برایم تداعی 
می کند. من و مدیا کاشــیگر تا کلاس یازدهم، یعنی تا 
هفده سالگی، هم شــاگردی بودیم. سال پنجاه، من به 
فکر خواندن کارگردانی ســینما افتادم و دوستی ما از 
آن زمان جدی تر شــد. در همان ســال ها مــا در اولین 
جشنواره ســینمای آزاد که مربوط به فیلم های آماتورِ 
جوانان بود شــرکت کردیــم. در کلاس یازدهم اولین 
فیلم مان را به طور مشترک با هم ساختیم. نام آن فیلم 
کوتاه «ســکون» بود که در سال پنجاه ساخته شد و در 
ســال پنجاه ویک به نمایش درآمد. در این فیلم ما هر 
دو هــم کارگردان بودیم و هم بازیگر و داســتان فیلم 
هم یک مقداری روشــنفکرمابانه بود. ما چندین ایده و 

پروژه سینمایی در ذهن داشتیم که می خواستیم به طور 
مشترک کار کنیم اما امکان ساخت آنها را پیدا نکردیم. 
«ســکون» فیلمی انتزاعی بود و یادم هست که وقتی 
فیلم را مونتاژ می کردیم صحنه ای را به  شکلی مونتاژ 
کردیم که تصویر یک دفعه از خیابان به بیابان می  رفت. 
دوســتان ما با دیدن این صحنه به شــوخی نام فیلم 
را بیابان اندر خیابان گذاشــته بودند. در همان سال ها 
کتابی هم به صورت مشــترک ترجمه کردیم که برای 
نوجوانان بود و ســه داســتان را در بر می گرفت که ما 
از زبان فرانسه ترجمه شان کرده بودیم. سال پنجاه ودو 
ایــن کتاب را به ناشــری فروختیم و بعــد از آن با هم 
به انتشــارات بابک رفتیم. آگهی درخواست همکاری 
این نشــر را دیده بودیم و با هــم به آنجا رفته بودیم و 
قرار بود هرکداممان یــک کتاب ترجمه کنیم که البته 
ســرانجامی نیافــت. بعد از آن من بــرای تحصیل در 
دانشگاه به فرانسه رفتم و در این میان هروقت به ایران 
می آمدم مدیا را می دیدم. اما بعد ارتباط مان قطع شد 
و همدیگر را گم کردیم تا اینکه در ســال هفتاد دوباره 
یکدیگر را پیدا کردیم و دوستی مان تا همین امروز ادامه 

پیدا کرد.
مدیا کاشــیگر وجوه مختلفی داشــت اما در وهله 

اول او بیــش  از هرچیــز مترجمــی طــراز اول بود و 
دانش خیلی زیادی داشــت. تسلط او به زبان فرانسه 
خیره کننده بود و نثر فارسی اش هم درخشان بود. مدیا 
دبســتانش را در فرانســه خوانده بود و وقتی به ایران 
آمد و با هم هم کلاس شــدیم فارســی را خیلی خوب 
نمی دانســت. اما بعدتــر دانش زبانــی اش را به طرز 
چشمگیری افزایش داد و در آثارش نثر فارسی خیلی 
خوبی داشــت. ما هر دو ریاضــی خوانده بودیم. یکی 
از وجــوه دیگــر کار او توانایی نظریه پــردازی و قدرت 
استنتاج اش بود. این ویژگی او در مقالات متعددی که 

نوشته به روشنی دیده می شود.
وجــه دیگــری از فعالیت هــای کاشــیگر، تلاش 
چشــمگیری بود که او در جایزه های ادبی داشت. در 
بســیاری از جایزه های ادبی که مدیا حضور داشت من 
هم با او همکاری داشــتم و از نزدیک شــاهد بودم او 
چطور تک وتنها بــار این جایزه ها و جشــنواره ها را به 
دوش می کشید. از این  حیث مدیا کاشیگر به عنوان یک 
شخصیت فرهنگی اهمیت زیادی در طول این سال ها 
داشت. یکی از نمونه های تأثیر حضور او در جایزه های 
ادبی، جایزه یلدا بود. پیش از آن که مدیا دبیر این جایزه 
شود چند دوره اش برگزار شده بود اما وقتی او دبیرش 

شد آن را متحول کرد و وجهه خیلی خوبی به آن داد. 
در جایزه های ادبی رسم اســت که به هیئت داوران و 
به طورکلی دســت اندرکاران جایزه مبلغی را پرداخت 
می کننــد اما مدیــا در هر جایزه ای، به هر شــکلی که 
حضور داشــت، هیچ چشمداشــت مادی نداشت. او 
واقعا دغدغه ادبیات و فرهنگ داشت و می توان گفت 
هرجا که ردی از فرهنگ در میان بود او در آنجا حضور 
داشــت. این اواخر حتی قصد داشت نشریه ای ادبی و 
فرهنگی منتشــر کند و از من هم خواسته بود مطلبی 
برای نشریه اش بنویسم. آخرین بار سال گذشته بود که 
مدیا را در خانه اش دیدم و خیلی هم متأســف شــدم 
چون به تازگی عمل جراحی کرده بود و نمی توانست 
حرکت کند. در همان جا شماره صفر این نشریه را دیدم. 
حتی با هم صحبت کــرده بودیم که من پاورقی هایی 
برای نشریه اش بنویســم که در آخرین دیدارمان گفت 
فعلا صبر کنم تا انتشــار نشــریه قطعی شود. کاشیگر 
داستان هایی هم نوشــته بود که تعدادشان اندک بود 
و اگر کل آثار او را درنظر بگیریم، می توانیم بگوییم که 
داستان نویسی او جنبه ثانویه ای در میان آثارش داشت. 
بااین حال کتاب «وقتی مینا از خواب بیدار شد» داستان 

خوبی برای کودکان و نوجوانان بود. 

مدیا کاشیگر شخصیتى فرهنگى بود
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